
 



 سریان

2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ریانـس
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  سخنی در ابتدا
اي کند. خون از سرچشمهات را زخمی میاي ذهنها متفاوت است. زمزمهسیر حرکتِ کلمات در شب

اندازد، تشخیص ندادن خون از کلمه است. اگرچه این چه تورا به وحشت میاست. آن تاریک ساري
ي سرخ به سوي چاه بابل میل دارند اما براي فرار از این احکام مقتدر زبانی باید راه فراري کلمهچند 

) و این  کندي ترس ( ناممکن جلو میاند. کشتنِ اژدهايِ سالخوردهرا پیدا کرد که در این مسیر خفته
 .هاي آوارههاي شهید و شنلاست عاقبتِ نوكِ سیگار و قلمِ سرخ و شب

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ایم.ما همه از زیرِ قباي مولاي یوش آمده
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00:53  

  
  
  
  
  

 پدربزرگ پیرم

 اندایستاده که هایترگ به قسم

 جاریست درتو که دردي رودِ به قسم

 کرد سیاوش را دستانت که آتشی به قسم

 بود اتسینه چپِ سمتِ که خورشید به قسم

 اشک عرق، شرجی، شبِ هزارویک به قسم

 برکمرت گمشده گورهاي به قسم

  ترساندمی مرا و را مرگ که تخندَنیش آن به قسم
  قسم ... قسم، قسم،

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سریان

5  
 

  
01:00  

  
  
  
  
  

  هایتهاي عمود بر شانهقسم به قارچ
...  

  پدراي
  اي گوزنی که از شاگال آمده بودي
  اي هیچتر

  صابون از کفِ
  هاي جزغاله در آشویتساز جسد

...  
  ( ي . الف )
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01:14  

  
  
  
  

يِ سرانگشتانت که بوي سوختن و چاك خورده خشخاشِ هاي قسم به غنچه
  ...رساندهاي تهران میيِ شعر را به مشام بیشعورِ گرگهاي نطفهگیماده
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01:29  

  
  
  
  

 ...آه تهران

  اندیشمبه تو که می
  آیدشود و خونم به جوش تجریش میتاي تنم دسته دار می

  اي شهر
  هاي شهیدهاي دزدیده شده در شباي شریان شنل

  ...ي دود و دروغ و داناییاي چکامه
  ام اي شهرمفعول تو

 چونان زنی در چنگ سربازانی دور از وطن

...  
  ( ي . الف )
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01:37  

  
  
  
  
  

  خونم حراج!
  کشد!سیگار را نفس میهاي بیخونم سمومِ جمعه

  کشد به سیخ!می خونم خیالِ خام تو را
  خونم به تریاكِ ماسیده بر لبت اسیر!

  شمارایست بر دار و گندِ جسدهاي بیخونم جهودِ مرده
  اتخونم خشک ... میانِ ابیاتِ سینه
  اتخونم خرابِ گیسوانِ شخم خورده

  حرام ... خونم
...  
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01:45  

  
  
  
  
  

  امات خوابیدهانتهايِ تنِ بارانی
  اماز شرابتابوتی لب به لب 

  دستِ راستِ مستم بلند شو!
  ... باران هنوز باران هنوز باران ...
  باید بلندت شوم بالا بلند
  دستِ چپِ مستم بلند شو!
  ... هنوز باران هنوز باران هنوز ...
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01:50  

  
  
  
  
  

 بیوه زنِ تنهايِ درونم کجایی؟

  !رسالت من کشتن توست
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01:55  

  
  
  
  

 ت به کوچ روزي که رفت پرستويِ لبَ

 موجخاموش ماند دریا، بی
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01:59  

  
  
  
  

 ها بیا با هم بمیریم شب

 سراب  وجا حضور، حضور ِ سگ استاین

 !ت، بیاها بیا تا بمیرمشب
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02:01  
  
  
  
  

 هايِ تابستان برومبهتر است به خواب گیلاس

 !خیر سایهبهشب
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02:32  

  
  
  
  

 چکانمدر چشم می يِ اشکروزها قطرهاین 

 !بیچاره عشق
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02:35  

  
  
  
  
 امروز مادري دیگر یافتم 

 باید به همه چیز شک کنم

 آ ایمان بیاورمباید به مده
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02:42  

  
  
  
  

 عشق هیچ ربطی به مغز ندارد

 نداردعشق هیچ ربطی به قلب 

 عشق هیچ ربطی به تو ندارد

 عشق هیچ ربطی به من ندارد

 به هیچ ربط دارد.عشق تنها 
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02:52  

  
  
  
  

 برج ِ سبز ِ سرو لرزید

 هزار گنجشکِ کور به شب زدند

 .مادر را بوسید ،يِ پدرکامیونِ خسته
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02:58  

  
  
  
  
 سواري گرفتن ساس از سگ 

 !منش ِ توست بیچارههاست که سال
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03:01  

  
  
  
  

 اي به یار بزنمش رسیده که بوسهزمانَ

 !يهاي داغامروز بهار را دیدیم در آغوش ِ تابستان ... چه بوسه

 !محیف که زمستان
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03:03  

  
  
  
  

 امدر برهوت ایستاده

 زنم فریاد می

 قدرتی برتراز خدا
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03:11  

  
  
  
  

 !ام بگویید: ماه شودبه معشوقه

 اش رايِ سربیام سینهنشانه گرفته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سریان

22  
 

  
03:17  

  
  
  
  

 ش را خاك کردمادرم گیسوانَ

 آورمي ِ انتقام را میمادر با خود نیزه ،اگر متولد شدم

 .ات که زادگاه من استقسم به سینه
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03:30  

  
  
  
  

 بخشممیابلیس کلام آخر را به 

 ت.اسجهنم  ،عشق رسیدن بهدانست راهِ او که می
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03:34  

  
  
  
  

 زندم را لیس میگوشَ ببري

 !جانتو چاقویی کُل را بر گلويِ خاطراتی نیمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سریان

25  
 

  
03:39  

  
  
  
  

 !تو !تواي

 روز ِ هار ِ تهرانسگانِ نیممقتولِ لالاییِ 
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03:43  

  
  
  
  

 .دادت را میم که بويِ تنَخاطراتِ بارانیَعمق ِو پرت شدم بهم را بریداشک امانَ

  را خلاص کند؟ خسته کسی نیست این اسبِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سریان

27  
 

  
03:46  

  
  
  
  

 !من !ممفلوك منَ

  هاآزادي میانِ گرگشهوتِ شادي بخش ِ  ! ...آخرین خیالِ قتل تواي  
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03:50  

  
  
  
  

 اند مادر لبانم قرنطینه

 بوسه فرا رسیدههاي بیحکومتِ شب

  !باید براي شاعري به عمق ِ یک چاقو گریه کنم
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03:52  

  
  
  
  

 تر از مرگ بوديآسااي سیلکلمه

  .سوزاندرشته میم یادت را رشتههايِ شانهوقتی آتش در گردنه
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03:57  

  
  
  
  

 زدم هر شب ت را شخم میتنَ

  هاي مهِر را کجا کاشت انگشتانِ هارمَ؟دانه
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03:59  

  
  
  
  

 مباید دوشقه شود شادي

 م يِ کوهستانِ تنَهايِ مادهیک شقه برايِ گرگ

  !یک شقه نذر ِ مادرم
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04:04  

  
  
  
  

 فقط دستم به گیسوانت نرسد

  م!لَت بر سنگلاخ ِ دکشانمَمی
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04:07  

  
  
  
  

 هایتپرتاب شدم از روي سینه

  ت.آغوش ِ داغ ِ آفتابِ جنوبِ نگاه به
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04:11  

  
  
  
  

 ت نَاولین کلمه بر لبا صداي با

  م.کنم را بر تو آتش میيِ نگاهَیخشابِ خال
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04:16  

  
  
  
  

 هايِ گاردِ نگاهت يِ سگگله

  د!یپاره کنبیایید مرا پاره
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04:18  

  
  
  
  

 ستلذت سگی

 با دهانی کف کرده

 هادر انتهايِ خواب

  !هاي سحرخیزلبِ گرگبهلب
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04:23  

  
  
  
  
  

  .گورم سرازیر شدندبرنیش اي بهها هر کدام کلمهگاه مورچهآن
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04:35  

  
  
  
  

 !هایم بگوییدبه عموزاده

 !هايِ زاگرس پايِ پدربزرگبگویید خونِ گرگ

 !هرشتی پراز مِکنم در مُش میرسد! لهَ بم به آن پروانه خدا اگر دستَبه
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04:39  

  
  
  
  

 !چاكماه را بردار بزن به و ردِ پايِ باد را

 اي لانه کردهگورمَ را زنبق ِ مرده

 .کاست وم، بی کمآغوشَام را همسایهامشب 
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04:43  

  
  
  
  

 !چارهبیا بی

 بینی؟جا تو قلب میاین

 .کشیدسگی سیر خمیازه میو اش بوده سوراخ ِ سرخ رويِ سینهس
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04:49  

  
  
  
  

 مخنجرهايِ قسم خورده به گلوی !اییدبی

 !اند! بیاییدآوارههزار اسماعیل ِ صبور در فریادم 
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04:53  

  
  
  
  

 ام رويِ سینههايِ حرام بلند شد ازگاه که کابوس ِ بوسهآن

  .بالمبه مرد بودنم می
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04:57  

  
  
  
  

 با لبخندت زاده شدم لاکردار

  ي مرا؟ چرا؟هایت کُشتچرا با اشک
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04:59  

  
  
  
  

 !استشب 

 !داي ندارهیچ ستاره تهران

 ترین یار؟اي یگانه !کجایی
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05:05  

  
  
  
  

 هايِ سگیيِ این سالراز ِ سوختهقسم به گندم

 مرگ  وسراب وبه تلخی ِ طعم ِ دیدن ِ دود

 بخشميِ دریا میهايِ شوریدهت دارم را به آبدوستَ
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05:07  

  
  
  
  
  

 دادعشق میيِ لبانش طعم ِ لاشه

 .دختري که خرما و عسل را مادر بود
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05:13  

  
  
  
  

 اندبرده تنَگاهِ تانگشتانم را به قربان

  قبل از طلوع

 جیغ ِ جغدهايِ کور وشب وممنَ
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05:16  

  
  
  
  

 تهَنگا شهیدِ خردادهاي به ندارم القرار یوم

 خائن لیلايِ را تبَل بزن رودخانه به

 .است باران يخوردهتَركَ ستونِ تتنَ  که بینممی خواب خمیده
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05:22  

  
  
  
  

 م!به سلــامتی ِ خود ،پیک ِ اول

 !به سلـــــامتی ِ خودم ،پیکِ دوم

 !به سلــــــامتی ِ خودم ،پیکِ سوم

 ...به سلــــــــــــ ،پیک چهارم

  ...چه گند شده دنیا
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05:27  

  
  
  
  

 م رگبار ِ اشک جاي جايِ تنَ

 س ي گَ تب وسرد يم سیلمنَ

  .دردزند بهکه چنگ می یپلنگ وم برادرِ ابري مستمنَ
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05:33  

  
  
  
  

 کنم مرگ را ملاقات می سه صبح است

 !اي مقوایی دق کرد و مُردمیان جعبه بچه خرگوشی سه صبح پیش

 !را له کرد زنی اتوبوسی حامل ِ من دو صبح پیش

 !که ایستاده مُرده بود را زمین زدند درختی دیروزو صبحِ 

  من؟ ِهايِ خیسلاي ِ هوسلابهبگذاریم، اي معشوق ِ مُرده درکجا قرارامروزصبحِ 
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05:42  

  
  
  
  
  

  رد سرخ دخترانِ سبزگیسوو وِل زاگرساي به طوعاشقانه
.  
.  
...  

  م شدشیرِ مادرم حرامَ
  ت را نوشیدم.زمانی که شرمَ

  
  شهري که سگ گازش گرفته
  گرفتار او بود

  ي ماراناي گمشدهموي پیچیده بر پگرفتارِ 
  دادندهایی که بوي آتش و خون میو سیب

  لولیدشان میو عروسانی که تاج باد در موي
  و خاکستر عشق را بر تن می کردند.

  
  هاي یاغیِ نگاهم!گرگاین است عاقبتِ 

  
  بیایید بدرید روزهايِ سیاهم را

  ام دهید!بیایید سنگ و بوسه هدیه
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  چه اشکالی دارد مرا به دریا دعوت کنید؟
  امتمام سواحل لبانت را لمس کرده

  دانم جز داغِ آفتاب جنوبمی
  و نیش زنبورانِ بغداد چیزي در چنته نداري

  دانندهمه می
  ي زاگرسمهاي آوارهيِ بلوطخوردهکه من برادرِ قسم 

  به خدا قسم اگر پلنگِ یادت را یافتم
  کنمچنان سوراخ، سوراخش می

  هاي تاریکِ تنمکه انتهايِ دره
  ي پدربزرگ نیابند.يِ مادیانِ مردهچیزي جُز شیهه

  
  به او بگویید!
  جزایران قبري نیافتم
  که آرام گیرم در آغوشش مانند دشتِ لوت لُخت
  وگرنه
  من کجا و تو کجا!
  تو کجا و او کجا!

  
  بدبخت!

  هاي سُمِ اسبانِ مغُولتلرزههنوز پس
  کوبد.بر تنم غزل می

  
  به جانِ سعدي قسم که عاشقت بودم
  که اگر نبودم، نبودي!
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  سخت گرفتارِ خاکت شدم، خاکت شدم!
  هایت سرازیرت شدم!هاي پرشیبِ گونهاز گردنه

  دانم!سرازیرم شدي! می
  

  خواند که!م نمیبختَخروسِ 
  ت شدم!سوار رودهاي پیچاپیچِ شوقَ

  
  م!بخوان جبرییلَ
  م!کبکِ خسته بالَ

  مادرم!
  این آغوش شهیدِ من و چاقويِ چشمِ تو
  آتشی که آسمان را سرخ کرده است
  خونِ برادرانِ مشعل به دستِ توست

  جویندهایم میبهایت را در رگکه خون
  تدماي نفسَهایی که جز با دمَِ رگ

  آورد.چیزي به یاد نمی
  

  آید؟یادت می
  ي سرخ و سنگین را هر روزآن کلمه

  ي آرزوهامان می بردیمبه نوكِ قله
  تا عقابِ کور را شاد کنیم!

  دانست تخم نفرت استچاره نمیبی
  هایی جز جدایی ندارد.که جوجه
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  جراهت زخمت عمیق تراز تو بود
  اشکي تر از فرو رفتنِ قطرهعمیق

  تر از آب شدنِ یک مردعمیق
  تر از چاهِ فریادِ فرهادعمیق

  ي مرگتر از عمق تاریخِ نانوشتهعمیق
  در من گم شدي. تو عمیق من بودم که

  
  کند ماهی باشم یا آدم؟چه فرقی می 

  هر روز  در یادت غرق می شوم.
  تواند.هیچ کس جرأتِ نجاتم را نمی

  
  ات بزنیحرامزادههاي اي به گنجشکنمی توانی کلمه
  قدر وقیحانه یادت را برتنم تکُ نزنند؟که این

  
  رسد کهدریا به انتها نمی

  نمی رسی و تیغِ آفتاب سر می بُرد گاوهاي کورم را
  مهاي توست که رمَ کرده روي روحَيِ گلاین گله

  داريو هويِ هلهله و هیچ هاي
  ي زخم خورده رازدهجماعتِ جنیانِ مه

  آورد دیگرنمیبه شوق 
  

  دیگر وقتِ مردن فرا رسیده ساقی
  سلسله جبال تنت  را بالابلند
  بر لبانِ زخمیِ زهره بمال
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  ي فراق زاده  شوندتا کلماتِ شوریده
  و نوزادي سرخ موي در جنینِ چشمانت گُر بگیرد.

  
  این است

  اي که پیکرت را سنگآیه
  کند.و مرا صنم پرست می

  
  ه برسدها کموعود قیامِ پروانه

  باران چاقوست حکومتِ روز
  و شب
  لبالب خون است
  لبالب خفتن در خفاست

  املبالب کابوسِ جسد گرم توست بر سینه
  ي عشق است.زدهلبالب کلماتِ یخ

  
  دهم بندبندم پاره شودترجیح می

  ي جغدهاو هربند بناي ناله
  ها شودو شادي گرگ

  تو بخند خاهرِ خابیده در آغوشِ خاك
  خاكهاي رگ

  هاپر است از زهر زخم عقرب
  چه آرامشی؟

  شود به شعور گور شک کرد؟مگر می
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  هایت را باز کن!بال
  هایی که مغزم را می خورندکرم

  به آسمان و اوج عادت ندارند.
  

  سقوط قسم آخر زندگی
  و پرواز زمانِ جسجوست.
  زمان، زمانِ همآغوشیِ سنگ و ابرست!

  شتن نیست.دوست داکه هیچ جنایتی زیباتراز 
  

...  
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06:37  
  
  
  
  
  

 جهنم گوشتی ازشکاف که بمیرم که بمیرد که روزهاست همین مادرم... 
 به ايدیوارهمسایه به کوبدمی مرا هايمیخ درد پتکِ چرا آورمسردرنمی
 يخورده قسم چاقوي آسیاب دندان با کهايدیوارهمسایه به ايدیوارهمسایه

 خالی رویش پدرکه بازوي در گمشده هايبرگرگ به کشدتیزمی را جانم
 بود خوش شدل يباغچه در بریزد را خونش خورده قسم مادرم جان به کوبیده

 هر تنها باید را عمر روزهاي آخرین دادومی شیراز لیموي بوي پسرش اولین
 مادرم شبیه امگمشده اتاقِ دماي در درانددربه که هایماشک بخار روي بمیرد روز

  ... بمیرم روزهاست همین که
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07:00  

  
  
  
  
  

  و هفتِ مهرِ، بیستشنبهسهصبحِ  
  تاریکی هزارو سیصدو نودویکِ

  .نشانی از روشنایی نیستهیچ 
  هنوز
.  

  
  
  
  


